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در شرایطی که ســـال 2026 میلادی با یک تحول بزرگ نظامی در جهان، 

یعنی حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربایش رئیس‌جمهور این کشور آغاز 

شـــد، با این حال حتی چنین رخداد مهمی نیز باعث نشد تا نسبت به وقوع 

یک رخداد مهم نظامی دیگر در آن سوی دنیا غفلت انجام گیرد؛ پرواز‌های 

مکرر هواپیما‌های غول‌پیکر ترابری و نظامی ایلیوشین روسی از مبدا روسیه 

به مقصد ایران. 

بر اساس رصدی که از جانب منابع اطلاعاتی به‌ویژه منابع غربی اعلام شده 

است این هواپیما‌های غول‌پیکر نظامی حداقل 5 بار و در طی 48 ساعت از 

روز‌های ابتدایی سال جدید میلادی، پرواز‌هایی به مقصد ایران انجام داده‌اند. 

کید دارند انجام 5 سورتی پرواز در چنین  همان‌طور که کارشناسان نظامی تأ

بازه زمانی کوتاهی برای این مدل هواپیما‌های فوق‌سنگین نظامی را نمی‌توان 

رویدادی معمول در نظر گرفت، به‌ویژه آنکه انجام چنین کاری به هماهنگی 

قابل‌توجهی میان خدمه پرواز، مجوز‌های پروازی، امنیت عملیاتی و منطق 

تخلیه حفاظت‌شده نیاز دارد. 

علاوه بر ایـــن ظرفیت ترابری فوق‌العاده این هواپیما‌ها در حمل 50 تن بار 

نظامی و در کنار آن هزینه سنگین حدود 400 تا 500 هزار دلاری هر سورتی 

پرواز؛ همگی باعث شـــد تا این رخداد از ســـوی ناظران سیاسی و نظامی 

به‌شـــدت مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا سایت مطالعات دفاعی آسیا 

مقالاتی را در تحلیل این رخداد و اهمیت آن منتشـــر کرده است که در اینجا 

کوشیده‌ایم تا به مهم‌ترین محور‌های ارائه‌شده از سوی این رسانه در رابطه با 

این تحول نظامی مهم بپردازیم. 

   ایلیوشین‌ها، محور کریدور ترابری نظامی جدید 
ایران و روسیه

تحلیلگران سایت مطالعات دفاعی آسیا در این مقالات ضمن بررسی روند 

پرواز ایلیوشین‌های نظامی در امتداد آسمان روسیه و ایران، به چند نکته مهم 

دراین‌رابطه اشاره کرده‌اند.

در وهله نخســـت این تحلیلگران به چگونگی انتخاب مســـیر هوایی تردد 

ایلیوشـــین‌های ایل-76 و ایل-96 توجه نشـــان داده‌اند، در جایی که این 

هواپیما‌های غول‌پیکر پرواز‌های بدون توقف خود از روسیه به مقصد تهران 

را در مسیر دریای خزر انجام می‌دهند. تمرکز، مسیر و سرعت این پرواز‌های 

گاهانه یک کریدور باری هوایی از پیش  ترابری نشانه‌ای قوی از فعال‌سازی آ

برنامه‌ریزی شده است که برای دور زدن نقاط گلوگاه نظارتی غرب و در عین 

حال سریع‌ترین مسیر انتقال دارایی‌های حساس هوانوردی نظامی طراحی 

شده اســـت. انتخاب این مسیر امکان حفاظت از پوشش راداری ناتو و در 

عین حال امکان جابه‌جایی مخفیانه تجهیزات نظامی بزرگ را بدون مواجهه 

با خطرات ناشـــی از رهگیری و یا اختلال دیپلماتیک ناشی از عدم پذیرش 

پرواز از جانب کشور‌های عبوری، فراهم می‌کند. 

اما چرایی استفاده ایلیوشین‌ها برای انتقال این محموله‌های نظامی، دومین 

پرسش مهمی است که از سوی تحلیلگران نظامی مطرح شده است. به باور 

آن‌ها ممکن است ســـه هدف در پس پرده این انتخاب وجود داشته باشد؛ 

اول نوعیت و ارزش تســـلیحات انتقالی که لزوم استفاده از ایلیوشین‌ها را که 

 برای انتقال چنین تجهیزاتی ساخته‌شده‌اند، توجیه می‌کند. دوم اوضاع 
ً
اساسا

پرآشوب خاورمیانه و به‌خصوص دریاهای سیاه، سرخ و خلیج‌فارس و در پی آن 

مخاطرات بالقوه مسیر دریایی و در نهایت شاید از همه این‌ها مهم‌تر، ضرورت 

انتقال ســـریع تجهیزات به ایران که با دینامیک تشدید تنش در خاورمیانه، از 

جمله فعالیت‌های تهاجمی اسرائیل و جابه‌جایی مکرر در وضعیت نیرو‌های 

آمریکایی در سراسر منطقه سنتکام، در ارتباط مستقیم قرار دارد. 

   ایلیوشین‌های روسی چه نوع محموله نظامی را 
حمل می‌کنند؟ 

در مورد نوعیت محموله‌های نظامی حمل‌شده توسط ایلیوشین‌های غول‌پیکر 

روسی طیفی از گمانه‌زنی‌ها مطرح شده است. در نخستین فرضیات از احتمال 

انتقال محرمانه تجهیزات نظامی با ارزش بالا، یعنی ماژول‌های پشـــتیبانی 

پدافند هوایی تا زیرسامانه‌های جنگ الکترونیک، سخن به میان آمد. در این 

راستا گمانه‌زنی‌ها بر ارسال قطعات سامانه‌هایی مانند اس-400 و سوخو-35 

تمرکز داشـــت. همچنین ظرفیت‌های ترابری ایلیوشین‌ها و استفاده از آن‌ها 

برای جابه‌جایی تســـلیحات سنگین، بحث احتمال ارسال قطعات موشکی 

 مغرضانه 
ً
را نیـــز مطرح کرد. البته دراین‌بین بعضی از گمانه‌زنی‌ها هم کاملا

به نظر می‌رســـید؛ چنان‌که از ارسال سامانه‌های کنترل شورش و تجهیزات 

امنیتی و نظارتی از طریق این هواپیما‌ها خبر می‌دادند. 

اما در نهایت در آخرین مقاله منتشرشـــده در سایت مطالعات دفاعی آسیا، 

تحلیلگران نظامی به این نتیجه رســـیده‌اند که محموله اصلی ایلیوشین‌های 

 28-Mi روســـی عازم ایران، قطعات مرتبط با بالگرد‌های پیشرفته تهاجمی

بوده است. این تحلیلگران توضیح دقیقی نداده‌اند که چه شواهد و قرائنی آن‌ها 

را به‌ســـوی این نتیجه‌گیری سوق داده است. در این راستا نباید به استنادات 

آن‌ها در مورد الگوی پروازی و یا پنجره فعال‌ســـازی نیرو‌ها در ایران، چندان 

اتکا کرد. احتمال دسترســـی به ماهیت محموله‌ها از طریق درز اطلاعاتی و 

یا عوامل نفوذی بیش از همه در ذهن تداعی می‌کند، البته مشروط بر آن که 

اصل این ادعا را درست تلقی کنیم. 

   پیامد‌ها بر توان بازدارندگی نظامی ایران 

اما اثرگـــذاری این محموله‌ها بر توان نظامی ایـــران را در دو بعد کلی و 

همچنین مرتبط بـــا قابلیت‌های نظامی بالگرد‌هـــای Mi-28 می‌توان 

قابل‌ارزیابی دانست. 

از جنبـــه کلی و صرف‌نظر از ماهیت این محموله‌ها، این باور وجود دارد که 

فرود‌های مکرر ایلیوشین‌ها در ایران را باید بخشی الگوی لجستیکی روسیه 

و در واقع بخشی از زنجیره تأمین مجموعه‎ای پیوسته از تجهیزات برای ایران 

ارزیابی کرد؛ مجموعه‌ای که از سال 2024 و با تحویل هواپیما‌های آموزشی 

یاک-130 و سامانه‌های جنگ الکترونیک مشاهده شده بود. بنابراین فرود 

مکرر ایلیوشـــین‌ها صرف نظر از ماهیت محموله آن‌ها، زمان تصمیم‌گیری 

اســـرائیل و ایالات متحده را فشرده می‌کند و احتمال ارتقای شبکه یکپارچه 

دفـــاع هوایی و مقاومت در جنگ الکترونیک ایران را افزایش می‌دهد. ورود 

این محموله‌ها و به‌ویژه بالگرد تهاجمی Mi-28 شرایط یادگیری نهاد‌های 

ایرانی در بهره‌برداری از سامانه‌های هوانوردی رزمی روسیه را تسریع کرده و 

زمینه جذب روان‌تر تجهیزات دیگری مانند سوخو-35 و همچنین مفاهیم 

پیشرفته جنگی مبتنی بر شبکه را فراهم می‌کند؛ اما اگر ادعا‌ها در مورد محموله 

ایلیوشـــین‌های روسی دقیق باشد، ادغام این بالگرد‌های تهاجمی جدید، با 

دکترین تسلیحات ترکیبی ایران هم‌راستاست؛ دکترینی که به طور فزاینده‌ای 

بر هم‌ســـویی میان پهپاد‌ها، توپخانه، موشک‌های بالستیک و هواپیما‌های 

سرنشین‌دار در چهارچوب یک هدف و معماری فرماندهی یگانه و بر مبنای 

کید دارد.  اشباع و سرعت در عملیات، تأ

اما صرف‌نظر از این جنبه‌های کلی، تحلیلگران نظامی سایت مطالعات دفاعی 

آسیا به ویژگی‌ها و جنبه اثرگذاری نظامی بالگرد‌های تهاجمیMi-28  نیز 

توجهی خاص نشان داده‌اند. پیکربندی دوموتوره، کابین زرهی که بقای آن 

را در برابر آتش ســـاح‌های سبک و مسلسل‌های سنگین و حتی ترکش‌های 

انفجـــار افزایش می‌دهد، توانایی عملیات در تمام شـــرایط آب‌وهوایی و 

در شـــب‌وروز، قدرت رهگیری از فاصله دور، پشتیبانی نزدیک هوایی در 

محیط‌هـــای مملو از تهدیدات جنگ الکترونیک و پدافند هوایی قابل‌حمل 

توسط انسان، مجهز به توپ خودکار 30 میلی‌متری، توانایی حمل حداکثر 

16 موشک ضدتانک، سامانه‌های تصویربرداری حرارتی و قابل‌استفاده در 

حملات دقیق به واحد‌های زرهی و کاروان‌ها لجســـتیکی به‌ویژه در مناطق 

مرزی و شرایط خاص جغرافیایی؛ همگی بخشی از قابلیت‌های این بالگرد 

تهاجمی به شـــمار می‌آید. در مجموع این تحلیلگران نظامی باور دارند که 

برخـــورداری ایران از این بالگرد‌های تهاجمی هزینه عملیات زمینی را برای 

دشمن به‌شـــدت افزایش داده، برنامه‌ریزی عملیاتی برای اسرائیل و ایالات 

متحده را پیچیده‌تر کرده و می‌تواند مسیر مقرون‌به‌صرفه‌ای را برای نوسازی 

ناوگان هوایی ایران فراهم کند. 

   پیامد‌ها بر روابط دوجانبه ایران و روسیه

از نظر تحلیلگران نظامی سایت مطالعات دفاعی آسیا، پل هوایی ایجادشده 

میان مسکو و تهران را باید بسیار فراتر از یک همکاری لجستیکی و یا خرید 

تسلیحاتی صرف ارزیابی کرد. در واقع تمایل ظاهری مسکو به انجام عملیات 

حمل‌ونقل هوایی ســـنگین و مداوم به ایران، به‌نوعی پذیرش حساب‌شـــده 

احتمال مواجهه دیپلماتیک بیشـــتر و قرارگرفتن در معرض خطر تحریم‌های 

افزون‌تر در ازای حفظ تهران به‌عنوان شریکی قابل‌اعتماد است. این کریدور 

به‌عنوان کاتالیزوری حیاتی برای محور نظامی مسکو و تهران عمل می‌کند که 

توافقات سیاسی را به قدرت رزمی قابل‌استقرار مبدل می‌سازد. افزون بر این 

پل هوایی ایلیوشین‌ها را باید در چهارچوب گسترده‌تر جنگ مقاومت در برابر 

تحریم‌ها تفسیر کرد؛ در جایی که روسیه و ایران از همکاری فرصت‌طلبانه، 

به »شرکای ساختاری« وابســـته‌ای تبدیل شده‌اند که قدرت‌های نامتقارن 

خود را برای مقابله با فشـــار‌های اقتصادی و فناوری غرب مبادله می‌کنند. 

در نهایت اقدام فوریتی مســـکو در ارسال تجهیزات نظامی به ایران از طریق 

کریدور ایلیوشین‌ها، از اهمیت ثبات ایران برای مسکو و نیز نقش این کشور 

بر توازن امنیتی گســـترده‌تر در اوراسیا حکایت دارد. مسکو با تقویت تهران، 

 عمق راهبردی خود را گسترش داده و می‌خواهد اطمینان حاصل کند 
ً
عملا

که ایران همچنان یک مرکز ثقل کارآمد در شبکه مقاومت چندقطبی نوظهور 

باقی خواهد ماند. 

   پیامد‌های منطقه‌ای و بین‌المللی 

»آنچه ممکن بود به‌عنوان همکاری لجســـتیک نظامی معمول به نظر برسد، 

به رویدادی راهبردی با پیامد‌های منطقه‌ای و جهانی تبدیل شد.« به‌واقع این 

جمله به‌خوبی ماهیت نگاه تحلیلگران نظامی سایت مطالعات دفاعی آسیا 

به روند نقل‌وانتقالات نظامی اخیر میان روسیه و ایران را بازتاب می‌دهد. از 

نظر این تحلیلگران پرواز‌های مکرر اخیر میان روسیه و ایران، نه‌تنها به یک 

انتقال تســـلیحاتی اشاره دارد، بلکه نمایانگر آشکارترین تجلی یک ائتلاف 

امنیتی نوظهور در اوراسیاســـت که در آن قدرت‌های تحریم شده، توافقات 

سیاسی را به قابلیت‌های رزمی قابل‌استقرار تبدیل کرده‌اند. بر اساس این باور، 

چنین عملیات لجستیکی محور امنیتی نوظهوری در اوراسیا را تقویت می‌کند 

که در آن روسیه، ایران و چین به طور غیرمستقیم لجستیک، جریان فناوری 

و روایت‌های سیاســـی را برای مقابله با نفوذ غرب هماهنگ می‌کنند. نکته 

جالب آنکه این محور برای اثربخشی عملیاتی، نیازی به اتحاد رسمی نداشته 

و در عوض بر منافع همگرا، دشمنان مشترک و قابلیت‌های مکمل اتکا دارد. 

دونالـد ترامـپ، رئیس‌جمهـور آمریـکا به طور عریان از قدرت برای پیشـبرد 

سیاسـت‌های خـود اسـتفاده می‌کنـد و تمایلـی جـدی بـرای جنگ‌افروزی 

دارد. 

او رقبـا و دشـمنانش را تهدیـد می‌کنـد و از هرگونـه ضربـه نظا‌مـی احتـراز 

نـدارد. ترامـپ طـی روز‌های اخیر، در دو نوبت از تمایل خود برای حملات 

نظا‌مـی بـه خـاک ایـران خبر داده اسـت. بهانـه وی برای چنیـن مداخله‌ای، 

ادعای سـرکوب اغتشاشـات است. 

بـه نظـر می‌رسـد همان‌طـور کـه دو عملیـات وعـده صـادق ۱ و ۲ باوجـود 

ضربـه بـه رژیـم صهیونیسـتی از مبـادرت آن بـه جنـگ ۱۲ روزه جلوگیـری 

نکردنـد، عملیـات بشـارت فتـح نیز علی‌رغم انهدام قسـمتی از تأسیسـات 

حسـاس پایـگاه العدیـد و وادارکـردن واشـنگتن بـه عقب‌نشـینی مقطعـی، 

بـرای ایجـاد بازدارندگـی کافـی نبوده اسـت. 

اهـداف دو عملیـات وعـده صـادق ۱ و ۲ و همچنیـن بشـارت فتـح به‌دقـت 

انتخـاب شـدند؛ امـا برای کسـب نتایـج کافی و بـزرگ، اقدامـات مهم‌تری 

لازم است. 

ایـران بـه شـهر‌های رژیـم  ینـد حمالت  کارشناسـان نظا‌مـی می‌گو

صهیونیسـتی باوجـود ازکارافتـادن بخـش مهمـی از قـوای موشـکی بـر اثـر 

 توانسـته محاسـبات صهیونیسـت‌ها 
ً
حملـه بـه پایگاه‌های پیشـرو، احتمالا

را دربـاره عـدم حملـه مجـدد بـه ایـران تحت‌تأثیـر قـرار دهـد. ایـن برتـری 

وعـده صـادق ۳ بـر دو نمونـه اول ناشـی از هدف‌گیـری شـهر‌ها و تعـداد 

بالاتـر موشـک‌ها بـود. 

بـرای مهـار آمریـکا نیـاز اسـت ایـن کشـور بدانـد حملاتـش در ایـن نوبت 

تحمل نخواهند شـد و کار به تشـدید و فروپاشـی اوضاع نزدیک می‌شـود. 

   نکات

درباره تحولات جاری در منطقه نکات ذیل اهمیت دارند. 

غـرب آسـیا قلـب جهـان اسالم، محل تماس آسـیا بـا اروپا و  منطقـه‌ای بـرای اتصالش به آفریقاسـت. سـلطه بر آن به معنای 1

کنتـرل مسـلمانان، قطـع مسـیر دسترسـی شـرق و جنـوب آسـیا بـه اروپـا و 

بریدن ریشه‌های تعامل بین غرب آسیا با آفریقاست. 

آزادی جهـان اسالم بـه معنـای همگرایـی نسـبی از اندونزی تـا مراکش و از 

بالـکان تـا یمـن و سـومالی خواهد بود. آزادی ارتباطات و اتصال آسـیا با دو 

قـاره اروپـا و آفریقـا نیـز بـه معنای هماهنگی میان این سـه بـوده که در نتیجه 

خشـکی‌های قدیـم یـا سـه قـاره قدیمـی، قوی‌تـر شـده و نیـاز بـه ارتباطات 

کمتـری بـا خشـکی‌های جدیـد شـامل دو قـاره آمریـکا خواهنـد داشـت؛ 

امـری کـه بـه تضعیـف جـدی ارتباطات قـاره آمریـکا با خشـکی‌های قدیم 

انجامیـده و به‌تبـع آن تضعیـف نقـش واشـنگتن را در پی دارد. 

آمریـکا نقطـه حیاتـی بـرای جلوگیـری از این اتفاق را غرب آسـیا تشـخیص 

داده بـود و کمـاکان ایـن هـدف را مدنظـر دارد، اما بروز تحولاتی این کشـور 

را به بازنگری واداشـته اسـت. 

در زمانـی کـه آمریـکا بـا ورود مسـتقیم بـه غـرب آسـیا، یگان‌هـای نظا‌مـی 

خود را در خلیج‌فارس مسـتقر کرد و سـپس دسـت به اشـغال افغانسـتان و 

عـراق زد، درسـت در همـان زمـان چیـن در حـال اوج‌گیری بود؛ این سـؤال 

پیـش آمـد کـه چگونـه چیـن و شـرق آسـیا موفـق بـه گسـترش خود شـده و 

فراتـر از اروپـا و آمریـکا، در جهـان نفـوذ یافته‌انـد. 

درس آمریـکا از رونـد رخ‌داده آن بـود کـه تمرکـز منحصـر بـر غـرب آسـیا 

دیگـر بـرای ممانعت‌هـای پیشـین کافـی نیسـت و بایـد بـر شـرق آسـیا نیـز 

تمرکـز کـرد. واشـنگتن بـه مـدت یـک دهـه کوشـید بـر هـر دو نقطـه تمرکز 

کنـد؛ امـا ایـن اقـدام بـه نتیجـه نرسـید؛ زیـرا تمرکز بـر دو نقطـه امکانات و 

تـوان را تقسـیم می‌کـرد. 

آمریـکا کـه نـه می‌توانـد یکـی از ایـن دو منطقـه را ر‌هـا کنـد و نـه بـه طـور 

 واشـنگتن تصمیـم گرفتـه 
ً
هم‌زمـان بـر آن‌هـا متمرکـز شـود؛ پـس احتمـالا

بـه سـمت حـل مرحلـه‌ای ماجـرا بـرود. طبق ایـن راه‌حـل، منطقه آسـان‌تر 

انتخـاب شـده و ایـن منطقـه در بازه‌ای کوتاه مورد تمرکز و فشـار شـدید قرار 

می‌گیـرد تـا بـا حل‌وفصـل آن، آمریکا بتواند بر اولویت بعدی متمرکز شـود. 

 
ً
بیـن شـرق آسـیا بـا محوریـت چیـن و غرب آسـیا بـا محوریت ایـران، فعلا

آمریـکا غـرب آسـیا را برگزیـده و می‌خواهـد بـا اعمـال فشـار علیـه تهـران، 

اوضـاع را در ایـن منطقـه بـه وضعیـت نهایـی رسـانده و بـا تعییـن تکلیف، 

بتوانـد بـا فراغ‌بـال غـرب آسـیا را از اولویـت خـارج کـرده و بـر شـرق آسـیا 

متمرکز شـود. 

آمریـکا دربـاره غـرب آسـیا تصمیـم نهایی خود را گرفته اسـت  و می‌خواهد تحت شرایطی فشار‌ها را به اوج برساند. 2

کشـتار‌های وسـیع و حمالت بـه تعـداد زیـادی از کشـور‌های منطقـه 

نمـودی از ایـن تصمیـم هسـتند. حـال بایـد دیـد آمریکا چه حـد و حدودی 

بـرای اعمـال فشـار خـود قائل اسـت. در اینجـا دو احتمال وجـود دارد؛ اول 

مبـادرت آمریـکا بـه فشـار‌های شـدید؛ اما غیر وجـودی برای تسـلیم کردن 

منطقـه و دوم، آمادگـی ایـن کشـور بـرای وجـودی کـردن فشـار بـا بـه اوج 

رسـاندن تنش‌هـای اقتصـادی و نظامـی. امـروز فـرض می‌شـود کـه گرچـه 

آمریـکا سیاسـت اول را مدنظـر دارد؛ امـا بـا ناکا‌مـی در آن، ابایی از حرکت 

بـه سـمت سیاسـت دوم و وجـودی کـردن تنش‌هـا نـدارد. 

دلیـل مبـادرت آمریـکا به چنین سـمتی، محدودیت در جبهـه مقاومت برای 

پاسـخ کافـی بـه تحرکات زیان‌بار جبهه مقابل بوده اسـت؛ تـرور فرماندهان 

مقاومـت و تهاجمـات نظامـی، پاسـخ‌هایی بازدارنـده در پی نداشـته‌اند که 

بخشـی از آن، به دلیل اشـتباه محاسـباتی و کاسـتی در آمادگی‌ها بوده است. 

مقاومت آنچه دریافته و آنچه داشـته را به کار گرفته اسـت؛ اما مهار دشـمن 

نیاز به محاسـبات جدید و به‌کارگیری روش‌های جدید علیه اهدافی اسـت 

کـه تاکنـون مورد ضربه قـرار نگرفته‌اند. 

اگـر آمریـکا خویشـتن‌داری مقاومت بـرای جلوگیری از تشـدید تنش ببیند، 

پـس از هـر بـار توقف، بار دیگر بازگشـته و فشـار شـدیدتری اعمال می‌کند. 

راه مهـار تجـاوزات آمریـکا ایجاد کارت‌های جدیدی اسـت که بهانه‌جویی 

را بگیرنـد، هـم ضربـه مؤثـر و متناسـب بزننـد و هـم واشـنگتن در هراس از 

اعمال مجددشـان، ریسـک ادامه‌دادن به ماجرا و پاسـخ شـدید را نکند. 

آمریکا و رژیم صهیونیسـتی در طول تنش‌های سـه سـال اخیر  مـرزی در اعمـال جنایـت نداشـته‌اند، اما آنچـه باعث رعایت 3

در انـدازه واکنـش توسـط مقاومـت شـد، جلوگیـری از بهانه‌جویی دشـمن 

بـرای تشـدید حملاتـش بـود. به‌عنـوان نمونـه مقاومـت لبنـان برای‌آنکـه 

آمریـکا بـه طـور مسـتقیم وارد جنـگ منطقـه نشـود، پس از ۷ اکتبـر به‌جای 

ورود بـه جنـگ، زدوخـورد محـدود مـرزی را در پیـش گرفـت. در جریـان 

تحولاتی بعدی، مقاومت با فرسایش، ظرفیت انسانی و بخشی از امکانات 

خود را از دست داد. 

نـوع پاسـخ‌ها در مدیریـت خشـونت و ورود‌های طرف مقابـل مؤثر بود؛ اما 

در ایجاد بازدارندگی توفیق کمتری داشـت؛ با پاسـخ‌های مقاومت دشـمن 

عقـب می‌نشسـت؛ امـا دوبـاره با برنامه‌ریـزی و تجدید قوا باز‌می‌گشـت. 

بـرای مهـار دشـمن، اتـکای کامـل بـه ابزار‌هـا و شـیوه‌های پیشـین کافـی 

نیسـتند؛ بایـد مجموعـه‌ای از توانمندی‌هـا در هماهنگـی بـا یکدیگـر عمل 

کننـد تـا خروجـی سیسـتم ابعـاد بزرگ‌تـری بیابد. 

آمریـکا در خلیج‌فـارس و غـرب آسـیا منافـع بسـیاری دارد که  باوجـود ضربـه خوردن مقاومت و ایران، تاکنون ضربه چندانی 4

ندیده‌انـد. تهدیـدات علیـه ایـن منافـع بایـد قطعـی فـرض شـوند. برخی بر 

ایـن عقیده‌انـد کـه آمادگـی بـرای آسـیب بـه ایـن منافـع خـود عاملـی برای 

تحریـک آمریکاسـت؛ ایـن دیـدگاه درسـت اسـت؛ امـا زمانـی کـه تهـران 

بخواهـد بـرای حملـه پیش‌دسـتانه در شـرایط عـدم وجـود تهدیـد فـوری، 

آماده شود. 

ایـران بایـد خطـوط کاملی ترسـیم کند کـه وارد فرسـایش تدریجی نخواهد 

شـد؛ زیـرا نتیجـه آن می‌توانـد با تهاجم یکسـان باشـد. ازایـن‌رو در برابر هر 

دور تغییـر آرایـش قـوای آمریـکا در منطقـه کـه بـوی حملـه می‌دهـد، ایران 

باید وارد آمادگی برای حملات پیش‌دسـتانه شـود و درصورتی‌که واشـنگتن 

رونـد آرایـش تهاجمـی خـود بـرای حملـه را متوقـف نکرد و احتمـال حمله 

قطعـی تلقـی شـد، از حمله پیش‌دسـتانه خـودداری نکند. 

در جریـان تهدیـدات ترامـپ بـرای تهاجم نظا‌می به بهانه و ادعای سـرکوب 

اعتراضـات، مقامـات رسـمی از وجود طرح حملات پیش‌دسـتانه صحبت 

کردنـد کـه گا‌مـی روبه‌جلوسـت، امـا دشـمن بایـد آن را در عرصـه عملـی 

حس کـرده و جـدی بگیرد. 

پایگاه‌هـای نظامـی آمریـکا بایـد هماننـد گـروگان در دسـتان  محـور مقاومـت باشـند نـه آنکـه ضربـه بـه آن‌هـا در صـورت 5

تهاجـم نظا‌مـی دشـمن هـم خطرنـاک تلقی شـود. بـدون ضربـات هم‌تراز 

دشـمن مهـار نخواهـد شـد. ایـن بـه معنـای اقـدام بی‌محابـا نیسـت؛ بلکه 

بایـد معادلـه‌ای سـاخت؛ تهاجـم نظا‌مـی به ایـران معادل آتـش انداختن بر 

منافع آمریکا در منطقه خواهد بود. 

آمریـکا پایگاه‌هـای نظامـی، تأسیسـات اقتصـادی، سیاسـی و ارتباطـی 

مهمـی در منطقـه دارد کـه نبایـد باوجـود تهدیـد و یـا مبادرت این کشـور به 

تهاجـم، مصـون بمانند. 

آمریـکا بایـد بدانـد بـرای تمرکـز بر شـرق آسـیا قـادر به حل‌وفصل مسـائل 

غـرب آسـیا بـا تسـلیم ایـران نیسـت و اگـر به سـمت وجودی کردن مسـائل 

بـرود، تمـام قدرتـش در غـرب آسـیا مصرف خواهد شـد. 

در صـورت عملکـرد صحیـح مقاومت، واشـنگتن در نهایت سیاسـت خود 

را تغییـر داده و بـه سـمت عبـور از غرب آسـیا حرکـت می‌کند. 

حضور ایلیوشین‌های روسی در آسمان ایران چه پیامی دارد؟ 

در صورت حماقت ترامپ چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد

منافع حیاتی آمریکا‌ زیر ذره‌بین

میر احمدرضا مشرف
پژوهشگر حوزه بین‌الملل

سیدمهدی طالبی
پژوهشگر حوزه بین‌الملل


